
... 
کیه

تر
و 

ن 
یرا

ر ا
هن

ی 
بیق

تط
عه 

طال
م

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا

5

مطالعه تطبیقی هنر ایران و ترکیه در بستر تحولات اجتماعی دوران مدرن

چكیده
سیاست نوسازی و غربی سازی که توسط رضاشاه و آتاتورک در دهه های 1920 و 1930 میلادی اجرا شد، 
تأثیرات عمیقی در ایران و ترکیه داشت. در پژوهش حاضر به مطالعه تطبیقی تحولات فرهنگی و هنری ایران 
و ترکیه در بستر رشد و توسعه مدرنیزاسیون خواهیم پرداخت. مدرنیزاسیون در قالب جریانی فراگیر، به 
این  مقاله حاضر  مبنا، در  این  بر  پیرامونی منجر شده است.  تجربه های مشترکی در هنرآفرینی کشورهای 
پرسش دنبال خواهد شد که: چگونه جریان  های مشترکی در نقاشی ایران و ترکیه در مقطع زمانی مورد اشاره 
پدید آمد؟ چگونه هنرمندان دو کشور در مقاطع زمانی تقریباً مقارن، گرایش  های هنری مشابهی داشته اند؟ 
یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوران توسعه مدرنیزاسیون، سه گرایش عمده در هنر نقاشی ایران 
نقاشی چهره،  قالب  در  اروپایی  آکادمیک  به شیوه  اول، طبیعت  گرایی  است: گرایش  آمده  به  وجود  ترکیه  و 
منظره و طبیعت بی جان؛ گرایش دوم، نوگرایی با تأثیر از جریان هنر مدرن اروپا در قالب سبک هایی همچون 
هنرهای  فرمی  به عناصر  تاریخی و رجوع  به هویت  بازگشت  گرایش سوم،  و  و کوبیسم؛  اکسپرسیونیسم 
سنتی با بیانی مدرن در قالب انتزاعی. در نتیجه می توان گفت همان گونه که مدرنیزاسیون شکل گیری ساختاری 
مشترک را در عرصه سیاسی دو کشور در پی داشته، در عرصه جریان های هنری نیز تحول مشترکی را 

پدیدار کرده است.

کلیدواژه ها: هنر ایران، هنر ترکیه، نقاشی نوگرا، مدرنیزاسیون.



6

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا
97

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
به

   
ک

و ی
ت 

یس
ه ب

مار
 ش

ر  
هن

اه 
شگ

دان
ی 

هش
ژو

- پ
می

ۀعل
نام

صل
وف

د

مقدمه
تحولاتی که از اواخر دوره عثمانی با گرایش به غرب آغاز شد، در دوره جمهوری به اوج خود رسید 
و با هدف محو کامل تمدن عثمانی دنبال گردید. صدور فرمان تنظیمات در سال 1839 را باید اعلام 
موجودیت فرهنگ طرفدار غرب در ترکیه دانســت که زمینه را برای نفوذ دولت های غربی و اجرای 
مدرنیزاسیون از بالا به پایین مهیا ساخت ]1[. پیاده کردن اصول جدید نیازمند نهادهای مدرن بود و 
بدین ترتیب روند گرایش به غرب در امور اداری، آموزشی، سیاسی و فرهنگی با تأسیس نهادهای 
جدید در این زمینه ها آغاز شــد و پس از مشــروطیت ادامه یافت. نخستین آکادمی هنری به سبک 
غربی تنها چند سال پس از جریان مشروطه در عثمانی و ایران بنیاد نهاده شد. اولین قانون اساسی 
ترکیه در ســال 1876 تنظیم و تدوین گردید و شش سال بعد عثمان حمدی ]2[ مکتب صنایع نفیسه 
]3[ را تأســیس کرد. کمال الملک نیز در سال 1911 مدرسه صنایع مستظرفه را بنیاد نهاد که مقارن 
است با پنج سال پس از امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه در سال 1906. از این دوران، 
مدرنیزاســیون به مطالبه ای عمومی نزد روشنفکران جامعه و موضوعی اصلی برای روزنامه ها و 
مجلات بدل شد؛ ضمن آنکه رویدادهای داخلی و بین المللی نیز زمینه را برای کنار گذاشتن دولت های 
ســنتی موجود مهیا کرد. احمدشــاه در سال 1923 ]4[، یک ســال پس از رفتن محمد ششم آخرین 
ســلطان عثمانی ]5[، از ایران رفت و همزمان در ترکیه حکومت جمهوری توســط آتاتورک تأسیس 
شد. در همین مقطع رضاخان توانست بعد از حدود دو سال به مقام نخست وزیری برسد و دو سال 
بعد نیز در سال 1925 با عنوان پادشاه تاجگذاری کرد]6[. بدین ترتیب فرایند مدرنیزاسیون با شدت 
بیشــتری در دستور کار دولت های جدید قرار گرفت و روند تحولات فرهنگی در جهت غربی سازی 
و قطع رابطه کامل با گذشته عثمانی و قاجار به سرعت دنبال شد و تغییرات بنیادینی در همه شئون 
اجتماعــی و فرهنگی به وجود آمد. ایدئولوژی ای که هر یک از این دو شــخصیت برای پیاده کردن 
مدرنیزاســیون به کار گرفتند ملی گرایی بود. مقوله ملی گرایی در هر دو حکومت علاوه بر سیاست، 
در عرصه های مختلف فرهنگی نیز تأثیر بســزایی داشت. ضمن اینکه این ایدئولوژی می توانست به 
برنامه مدرنیزاســیون و تمرکزگرایی این حاکمان مشروعیت بخشد. در دوره پهلوی دوم سیاست 
ملی گرایی در ایران همزمان با گرایش به مدرنیزاســیون پی گیری شــد و بودجه های دولتی به هنر 
اختصاص یافت. در ســال 1950 حزب آتاتورک، یعنی حزب جمهوری خواه خلق، قدرت را از دست 
داد و از ایــن زمان تا یک دهه بعد برنامه های حزب پیشــین مورد انتقــاد قرار گرفت و آینده گرایی 
حزب جمهوری خواه جای خود را به گذشته گرایی حزب دموکرات داد که بر احیا و بازشناسی تاریخ 
ترکیه تأکید داشــت. در ایران نیز طی همین دوران، گفتمان روشنفکریِ بازگشت به خویشتن غالب 
شد؛ این بازگشت گرایی فرهنگی تأثیرات مهمی بر هنر داشت. چگونگی تأثیر دگرگونی های اجتماعی 
و سیاســی مزبور بر جریان  هنر نقاشــی دو کشور، موضوعی است که جهت گیری این پژوهش را 
مشخص کرده است. بدین ترتیب نگارندگان قصد دارند تا با روش تطبیقی، تحولات نقاشی ایران و 
ترکیه را در بســتر فرایند نوسازی مطالعه کنند و گرایش های مشترک در نقاشی نوگرای دو کشور 

را برجسته سازند. 

روش شناسی؛ مطالعه تطبیقی ایران و ترکیه
توســعه رقابت های استعماری و دست یابی به منابع و ثروت های مستعمرات در قرن نوزدهم باعث 
شــد تا کشورهای اروپایی با سرعت بیشــتری در مسیر پیشرفت و صنعتی ســازی گام بردارند. 
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این در حالی بود که دولت های شــرقی وضعیت متفاوتی را پشــت ســر می گذاشــتند. از میان سه 
امپراتوری بزرگ اســلامی که در قرن پانزدهم و شانزدهم در اوج اقتدار بودند، دولت صفوی پیش 
از این ســقوط کرده بود و امپراتوری عثمانی و گورکانی نیز با به دوش کشــیدن بحران های متعدد 
بــه حیات خود ادامه می دادند. اقتدار دولت عثمانی یا به اصطلاح »مرد بیمار اروپا« رو به زوال بود 
و دولت قاجار نیز مشکلات متعددی داشت. کشورهای فرانسه، انگلستان و روسیه هر یک به بهانه 
حمایت از اقلیت ها خواســتار مداخله در عثمانی و تجزیه متصرفات آن کشــور بودند ]7[. از طرفی 
دخالت های روســیه و انگلســتان در ایران و تحمیل قراردادهای اســتعماری، کشور را دستخوش 
مشــکلات فراوان کرده بود. بدین ترتیب ضرورت اجرای اصلاحات در این کشــورها احساس شد 
و بازگشــت روشــنفکران از فرنگ زمینه های لازم را برای این تحول ایجاد کرد و اندیشه های جدید 
با ترجمه کتاب و نشــر روزنامه ها بازتاب داده شــد. » اجرای اصلاحــات در قلمرو عثمانی زودتر 
از ایران شــروع شــد و  به دلیل همجواری و ارتباطاتی که بین ایران و عثمانی وجود داشت برخی 
از روشــنفکران و دولتمردان ایرانی نیز کم و بیش با تنظیمات آشــنا و از آن متأثر شدند« )آدمیت، 
1362، 182(. اجرای اصلاحات با الگوهای غربی در دهه های آغازین ســده بیستم ادامه داشت و با 
شروع جنگ جهانی اول و انقراض دولت های قاجار و عثمانی وارد مرحله تازه ای شد. قلمرو عثمانی 
به تصرف متفقین درآمد و با شــورش اعراب زمینه برای تجزیه این امپراتوری فراهم شــد. دولت 
ایران نیز که در جنگ اعلان بی طرفی کرده بود از پیامدهای آن در امان نماند و به اشــغال متفقین 
درآمد و سراسر کشور دستخوش انواع بحران های سیاسی و اقتصادی شد. در چنین شرایطی بود 
کــه آتاتورک در ترکیه با پیــروزی در چندین عملیات  جنگی محبوبیت و اعتبار خاصی یافت]8[. در 
این ســو رضاشاه با سرکوب شــورش ها و کامیابی  در مأموریت های نظامی به شخصیتی با نفوذ 
در ایران تبدیل شــد. این وضعیت می توانست بحران عدم تمرکز سیاسی و ناامنی گسترده حاصل 
از جنگ را فروبنشــاند و بدین گونه موجبات قدرت گرفتن این دو رهبر سیاســی را فراهم آورد. اما 
مهم ترین شــاخصه ای که میان عملکرد این دو فرد در مقام حاکمان سیاســی پیوندی محکم ایجاد 
می کند، اجرای سیاســت فراگیر مدرنیزاسیون بر مبنای الگوهای غربی است و در همین راستا بود 

که رضاشاه در سال 1934 میلادی ]9[ به ترکیه رفت. 
علاوه بر زمینه های تحول تاریخی مشــترک دو کشور در آغاز قرن بیستم، باید از شباهت های 
دیگری نیز ســخن به میان آورد که در بستر وضعیت نیمه مستعمراتی و موقعیت به اصطلاح جهان 
ســومی دو کشــور در طول قرن بیستم شکل گرفت و تجربه های مشــترکی را برای این کشورها 
رقم زد. توســعه برنامه های مدرنیزاسیون در کنار ملی گرایی، از مهم ترین شاخصه های دولت های 
تازه تاسیس قرن بیستم بود. تشریح نظری این وضعیت موضوع مهمی است که می تواند ساختارهای 
کلی نوسازی را در قلمرو سیاست )مانند تأکید بر ملی گرایی و دین زدایی( و برنامه های فرهنگی )مانند 
تأســیس مدارس و دانشــگاه ها( و همچنین هنر آشکار سازد. بنابراین مطالعه تطبیقی هنر منطقه ای 
نیازمند دنبال کردن زمینه ها و بسترهای مشترک میان کشورهای همسایه است و مدرنیزاسیون در 

مفهوم کلاسیک آن می تواند مفهومی سودمند در این مقوله باشد.
در همین راستا برای مطالعه تطبیقی مدرنیزاسیون در دو کشور، وضعیت مشترک »پیرامونی« 
]10[ آن هــا مد نظر قرار گرفته اســت. در این مفهوم حرکت از اقمار به ســوی مرکز جوامع مدرن 
در کانون توجه اســت )زتومپکا، 1382، 12(. این موقعیت در پی تحولات گســترده  قرن هجدهم و 
نوزدهم شــکل گرفت و نتیجه آن تقسیم جهان به دو بخش نامتوازن بود که در یک سوی آن غرب 



8

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا
97

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
به

   
ک

و ی
ت 

یس
ه ب

مار
 ش

ر  
هن

اه 
شگ

دان
ی 

هش
ژو

- پ
می

ۀعل
نام

صل
وف

د

ثروتمند و پیشــرفته و در سوی دیگر آن کشورهای غیرپیشرفته قرار داشتند. به عقیده اشمیت، از 
آنجا که غرب از لحاظ تاریخی نخســتین منطقه ای بود که مدرنیســم را تجربه کرد، توانست برتری 
خود را به بخش های دیگر تحمیل کند. بدین ترتیب، دنیا به دو دســتۀ رهبران و پیروان تقســیم شد 
که بخش های بزرگِ بقیه باید تابع قواعد، معیارها و الگوهای پیشرفت و حتی فرهنگ غرب می شدند 
)اشــمیت، 1395، 2369(. در این وضعیت کشــورهای پیرامونی در صدد برآمدند تا با اســتفاده از 
الگوهای مدرنیزاســیون غربی، شرایط را برای توسعه و جبران عقب ماندگی فراهم کنند و بسیاری 
از روشــنفکران تنها راه پیشرفت را مدرنیزاســیون و اروپایی مآبی و تقلید کامل از الگوهای غربی 
دانستند. شکل گیری دولت های مدرن آتاتورک و رضاشاه در ایران نتیجه همین فرایند بود. بنابراین 
می توان از نوعی الگوی مرکز ـ پیرامون ســخن گفت که در آن تبعیت از الگوی مدرنیزاسیونِ مرکز 
در دستور کار کشــورهای پیرامون قرار گرفت. از همین رو باید از ساختاری مشترک در تغییرات 
سیاسی و فرهنگی در دوران متأثر از مدرنیسم در دو کشور سخن گفت. در پژوهش حاضر تأثیر 
این تغییرات ساختاری بر تحولات هنر نقاشی در دوران توسعه مدرنیزاسیون )آستانه قرن بیستم 
تا دهه 1960( مورد بررســی قرار می گیرد. بر این اساس روش شناسی پژوهش حاضر را تطبیقی 
می دانیم؛ زیرا از یک سو به زمینه های تاریخی و سیاسی مشترک ترکیه و ایران خواهیم پرداخت و 
از ســوی دیگر شباهت ها و تمایزهای تجربه های هنری در دوره های تاریخی مشترک دنبال خواهد 

شد. 
برای درک بهتر موضوع، پیشــینه پژوهش مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. جستجوهای 
صورت گرفته حاکی از این اســت که در حوزه مطالعات تطبیقی پژوهش های محدودی انجام شده 
اســت. حمید نساج )1392( در مقاله خود با نام مقایسه نوسازی ایران و ترکیه در دوران رضاشاه 
و آتاتورک به مســأله مدرنیزاسیون توجه کرده و شــباهت ها و تفاوت های اقدامات این دو فرد را 
مورد بحث قرار داده است. فروغ میرزاعلی پور و حامد کامل نیا )1394( نیز در مقاله برررسی مؤلفه 
سیاسی در شکل گیری معماری ایران و ترکیه، تجربه مدرنیزاسیون و ناسیونالیسم را در معماری 
دو کشــور مطالعه کرده اند. اگرچه مطالعات تطبیقی اندک است اما تحقیقات مهمی وضعیت و روند 
تحولات هنری دو کشــور را جداگانه در طول قرن بیستم دنبال کرده اند؛ در میان پژوهشگران ترک 
می توان به مطالعات گســترده زینب یاســا یمن ]11[ )2012 ؛2004( در ارتباط با هنر مدرن ترکیه  
اشــاره کرد. پژوهش اســرا حلیجی ]12[ )2009( به دگرگونی های نقاشی نوگرای ترکیه در فاصله 
سال های 1947 تا 1955 و توجه به فرش، مینیاتور و نقشمایه های ترکی به مثابه عناصر هویت ساز 
در نقاشی این دوران اشاره می کند. آیفر اوز ]13[ )2012( در مقاله بازتاب آناتولی در نقاشی روی 
بوم، توجه به بازنمایی مناظر آناتولی و فرهنگ بومی غنی آن در بســتر نقاشــی نوگرا را تشــریح 
می کند. مهر بایراموغلو ]14[ )2013( در مقاله تأثیر الگوهای هنر ســنتی ترکی بر هنر نقاشی ترکی 
قرن بیســتم به علاقه هنرمندان برای جستجوی هنر ملی ملهم از منابع هنرهای دستی سنتی ترکی 
اشــاره می کند که از دهه 1950 شــروع شد. سیفی باشکان ]15[ )2014( در مقاله نخستین تماس با 
مدرنیته در هنر ترکی: 1940 تا 1960، نفوذ و گسترش شیوه های غربی در لایه های گسترده تر مردم 
در دهه های 1920 و 1930 را رد می کند و آن را به سه دهه بعدی نسبت می دهد. حسین امیرصادقی 
]16[ )2010( نیز پژوهشگری ایرانی است که به مطالعه هنر مدرن و معاصر ترکیه  پرداخته است.

اگرچــه پژوهش های متعــددی در مطالعه تطبیقی هنر دوران صفــوی و عثمانی صورت گرفته 
است، اما همان گونه که اشاره شد تحقیقات بسیار محدودی به مطالعه هنر ایران و ترکیه در دوران 
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مدرن پرداخته اند و رویکرد مطالعه تطبیقی را در پیش گرفته اند. 

بستر های مدرنیزاسیون در هنر ترکیه: از منظره پردازی تا امپرسیونیسم در 
نقاشی آکادمیک

آغاز قرن بیســتم دگرگونی های ســریع اجتماعی و فرهنگی را برای زندگی عثمانی در پی داشــت. 
آنچه در قرن هجدهم شــروع شد در قرن نوزدهم شــدت یافت و ایدئولوژی رسمی  در قرن بیستم 
شد )Antmen, 2010, 13(. زمانی که روابط فرهنگی و سیاسی میان دولت عثمانی و دولت های غربی 
اروپایی گسترش یافت و فرمان تنظیمات در سال 1839 اعلام شد، هنر ترکیه به مرحله ای جدید گام 
 Guven,( نهاد و به حرکتی آگاهانه و جهت دار در مسیر تقلید از سنت های هنری اروپایی معطوف شد
244 ,2010(. دولت عثمانی در آغاز بنا به لزوم اصلاحات در حوزه نظامی  و فنی، افســر های نظامی 
 را به فرانسه فرستاد تا موضوعات مختلف از جمله هنر را مطالعه کنند. عده ای از همین افراد که از 
آن ها با عنوان نسل کلاسیک هنرمندان یاد می شود، هنر را به شکل رسمی  در آکادمی  های اروپایی 
فراگرفتند و در بازگشت به ترکیه، نخستین جریان هنر مدرن ترکی را بر مبنای تقلید اروپایی بنیاد 
نهادند)Heper and Sayari, 2012, 88-87(. مشــهورترین هنرمنــد این گروه، عثمان حمدی بود که  در 
فراینــد نوگرایــی هنر ترکیه نقش مهمی ایفا کرده اســت. او که در ســال 1881 به مقام مدیر موزه 
ســلطنتی )همایونی( انتخاب شد، در بازنگری اصول پیشــین به اقداماتی اساسی دست زد. عثمان 
حمدی در ســال 1882 آکادمی  هنر های زیبا را که در نوع خود نخســتین آکادمی  هنری به ســبک 
 Turani, 1997, 667,( غربــی در خاورمیانه بود، دایر کرد و شــخصاً مدیریت آن را بر عهــده گرفت
Tansug, 1996, 110(. تأســیس آکادمی  این امکان را برای هنرمندان عثمانی فراهم ســاخت تا ایده ها 
و تکنیک  هــای هنری غرب را بیاموزند. اندکی بعد قشــری از نخبگان هنری در این آکادمی  پرورش 
یافتند که آینده هنر نوگرای ترکیه را رقم زدند )Shaw, 2003, 99-100(. در ایران نیز تحولات مشابهی 

با تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه توسط کمال الملک آغاز شد.
در این زمان منظره و زندگی روزمره برای گروه عمده ای از نقاشــان ترک مهم ترین گونه بیان 
بود؛ زیرا در هر دو مورد طبیعت از اولویت برخوردار بود. توانایی در خلق شباهت، مهم ترین جنبه 
 Abazoy,( کار نقاشــانی چون سلیمان ســید، خلیل پاشا و هوجا علی رضا ]17[ به شــمار می رفت
125 ,2009(. این افراد بیشتر به توانایی فنی در خلق نقاشی رئالیستی و تمرکز بر زندگی روزمره و 
منظره نگاری علاقه مند بودند و حد عمیقی از نوعی ناتورالیســم خودجوش در آثار بسیاری از آنان 
مشــهود است )Antmen, 2010, 15(. چهره نگاری و مردم نگاری به تقلید از هنر آکادمیک اروپایی نیز 

در آثار بسیاری از این هنرمندان وجود دارد )پاکباز، 1394، 1820(.
در دهه هــای 1910 و 1920 افرادی که از اروپا بازگشــته بودند نه تنها با دامنه گســترده تری 
از پیشــرفت های هنری ســروکار داشتند، بلکه به جهانی برگشــتند که به شکل پنهانی در بسیاری 
از قلمرو های زندگی با ســنت در چالش بود. در این میان نقش برجســته گروه موســوم به »نسل 
1914« در خور توجه است که وجه تسمیه نامشان، همزمانی بازگشت آنان به کشور با وقوع جنگ 
جهانی اول اســت )Abazoy, 2009, 126(. نامق اسماعیل، ابراهیم چلی و روحی آرل ]18[ از مهم ترین 
ایــن هنرمندان اند که عموماً  با عنوان امپرسیونیســت های ترک شــناخته می شــوند. این هنرمندان 
اگرچه همانند نســل قبلی خود شــیوه رئالیســتی را در پیش گرفتند اما آثارشان در مقایسه با آنها 

خودانگیخته تر و آزادانه تر است )Genc, 2010, 410( )تصاویر 1 تا 3(.
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بدین ترتیب از هنرمندان دربار عثمانی که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم رهســپار د
پاریس شــدند توقع می رفت تا با نگرشی جدید بازگردند که شیوه نوینی از ادراک جهان بود. بدین 
معنا که در حقیقت از توانایی اجرای ماهرانه پرســپکتیو و مهارت تصویرگری رئالیستی برخوردار 
باشند )Antmen, 2010, 13(. همین گرایش در کار هنرمندان اواخر قاجار به نوعی توانایی برای ارائه 
تصویری دقیق و عکس گونه از واقعیت عینی منجر شد که بهترین نمونه های آن را می توان در آثار 
کمال الملک مشــاهده کرد. شــاگردان کمال الملک این رویکرد را در خلق تک چهره، طبیعت بی جان و 
منظره دنبال کردند. نمونه هایی از این قبیل، در آثار علی محمد حیدریان، اســماعیل آشتیانی، حسین 

شیخ و دیگران به چشم می خورد.

 

ملی گرایی و جریان نوگرایی در نقاشی ترکی
تأســیس حکومت جمهوری در ســال 1923 و اصلاحات اجتماعی و فرهنگی آتاتورک میان ترکیه 
جدید و فرهنگ امپراتوری عثمانی فاصله افکند و ترکیه به ســرعت در راه نوســازی گام برداشت. 
توجه برخی هنرمندان به جنبش  های مدرن غرب جلب شــد و گرایش  های جدید مورد حمایت دولت 
قرار گرفت. در واقع بســیاری از کســانی که قبلًا گرایش امپرسیونیستی داشتند اکنون به فوویسم، 

کوبیسم و اکسپرسیونیسم روی آوردند )پاکباز، 1394، 1820(.

تصویر1. کاتب، اثر عثمان 
حمدی، 1910 میلادی

تصویر2.  طبیعت بیجان )خربزه و انجیر(، اثر سلیمان 
سید، اواخر قرن نوزدهم میلادی

تصویر3.  مسجد نصرتیه، اثر نظمی ضیاء، دهه 1930 میلادی



... 
کیه

تر
و 

ن 
یرا

ر ا
هن

ی 
بیق

تط
عه 

طال
م

11

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا

اعم گزارش های تاریخی، سال 1927 را از لحاظ گرایش های کوبیستی و اکسپرسیونیستی، آغاز 
هنر مدرن در ترکیه دانســته اند. با اعلام حکومت جمهوری و تأســیس ترکیه مدرن، رژیم قبلی زیر 
دگرگونی های بنیادین جدید مدفون شد. هنر در این زمان در واقع آینه ای بود از موقعیت کلی کشور: 
ترکیبی از دگرگونی های سیاســی، اقتصادی، حقوقی، آموزشــی و فرهنگی که براســاس مدل های 
Ant-( 1928 بود  غربی ســاخته شده بودند. یکی از این تغییرات بنیادین تغییر الفبا به لاتین در سال

men, 2010, 17(. در این زمان هنرمندان جوان درباره جنبه های تاریخ مصرف گذشته نسل 1914 داد 
سخن سرمی دادند و می کوشیدند به گونه ای مسیر خود را از آن ها جدا سازند. گروهی از این زمره 
هنرمندان، خود را انجمن نقاشــان و مجسمه سازان مســتقل ]19[ نام نهادند. رفیق اپیکمان، شرف 
آکدیک و زکی کجاممی  ]20[ از مهم ترین هنرمندان این گروه اند. گرایش های سبکی هنرمندان مستقل، 
همانطور که از نامش بر می آید، غربی ســازی هنر نقاشــی ترکیه از رئالیسم تا اکسپرسیونیسم را 
دربرمی گرفت )Genc, 2010, 407(. به شــکل تطبیقی می توانیم تحولات مشابهی را در آثار نسل اول 
هنرمنــدان نوگرای ایــران در دهه های 1940 و 1950 دنبال کنیم. این هنرمنــدان که اغلب در اروپا 
هنر آموخته بودند آثار طبیعت گرایانه شــاگردان کمال الملک را شایسته هنر زمانه نمی دانستند و به 
دنبال شیوه های نو، به سبک های هنر مدرن از جمله کوبیسم و اکسپرسیونیسم روی آوردند. جلیل 

ضیاءپور از مهم ترین این هنرمندان بود.
دهمین سالگرد جشن جمهوری ترک در سال 1933، مشخص کننده آغاز دوره ای است که در آن 
بودجه دولتی برای حمایت هنرها و مجسمه سازی حیاتی بود. نمایشگاه های انقلاب )1936-1933( 
در آنکارا، رویداد های نمادینی بودند که شــیوه های هنــری غربی و مدل های نمایش غربی را تبلیغ 
می کردند و بازتاب دهنده ایده ای بودند که اعمال هنری را نوعی مشارکت در انقلاب می دانست. خود 
آتاتورک در مقام بنیانگذار و رهبر جمهوری، به نقاشــی توجه ویژ ه ای داشــت و عبارت مشهور او 
که می گفت: »ملت بدون هنر به شــخصی می ماند که شاهرگش را زده باشند« بارها نقل شده است 
)Şerbetçi, 2008, 28(. مدرنیســم ایده آل آتاتورک درباره نقش هنر در جامعه با ایجاد نخستین موزه 
نقاشــی و مجسمه سازی در ســال 1937 تجســم ملموس تری یافت. از دیگر تلاش های فرهنگی با 
بودجه دولتی در این دوران می توان به تأســیس کتابخانه ها، سالن های کنسرت، تئاترها، سالن های 
نمایش )1932(، نمایشــگاه دولتی نقاشی و مجسمه سازی )1939( و فرستادن هنرمندان جوان ترک 
به اســتانبول برای آموزش های پیشرفته تر هنری اشــاره کرد. به علاوه دولت کمپین نقاشی برای 
 Savaci,( 1930 انقلاب را به راه انداخت که سنگ بنایی بود برای توسعه مکتب ترکی نقاشی در دهه

.)2010, 2
بدین ترتیب حدود یک دهه طول کشید تا میان پروژه غربی سازی بنیادین و هنر نوعاً ملی توازنی 
صــورت پذیرد که اهداف و ایدئولوژی انقلاب را برآورده ســازد. مهم تریــن نقش را در این زمینه 
هنرمندان گروه D ایفا کردند. این گروه در سال 1933 توسط نورالله برک، جمال توللو، بدری رحمی 
 Artan,(ایوبوغلو، صبری برکل، زکی فائق ایزر، عابدین دینو و زوهتو مریداوغلو ]22[  شــکل گرفت 
437 ,2008(. در هنــر این گروه نزدیک ترین جنبش به روح آوانگارد مدرنیســم در اروپا به چشــم 
می خورد. اساس منطقی هنری آنان تحت تأثیر حال و هوای هنری پاریس، نقدی بر امپرسیونیسم و 
معرفی کوبیســت و کانستراکتیویست بود. گروه D خود را با عنوان قرین بصری جنبش کمالیستی 
]23[ معرفی کرد و سبکی هندسی و نگرشی فرمالیستی که تفسیر خاصی از کوبیسم بود، ساختار 
بصری نگرش این هنرمندان به مدرنیســم و ناسیونالیســم را شکل می داد. چارچوبی که حدود این 
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د

گروه را مشــخص می کند، تمایل مشــترک همگی آنان 
به پایه گــذاری هنر مدرن ملی بود کــه به عقیده آن ها 
تنها از طریق فرم های بصری ماهیتاً غربی و نه شرقی، 
امکان پذیــر بود. با این حال اعضای گروه ســبک های 
متفاوتی از جمله کوبیسم، اکسپرسیونیسم، رئالیسم و 
.)Antmen, 2010, 19( امپرسیونیسم را دنبال می کردند

چند سال پس از تأسیس گروه مزبور، دگرگونی هایی 
در رویکرد اعضای آن به  وجود آمد و تقلید محض از 
 Şerbetçi,( شــیوه های اروپایی به پرسش کشــیده شد
73 ,2008(. از جمله عواملــی که رویکرد هنرمندان این 
گروه را تغییر داد، به راه انداختن ســفر های میهنی در 
فاصله سال های 1938 تا 1944 با پشتیبانی دولت بود 
که برای آشــنا کردن هنرمندان با مناطقی از کشــور 
ســازماندهی شــده بود که با پیشــرفت های فرهنگی 

شــهر هایی چون اســتانبول و آنکارا بیگانه بودند. این سیاحت های استانی در شش مرحله صورت 
گرفت و هر ســاله ده هنرمند به شهرســتان ها و شــهر های دورافتاده ترکیه اعزام می شدند تا در 
ارتبــاط با عنوان های انتخابی دولت کار کنند و علاقه به هنر های تجســمی  را میان مردمان نواحی 
محتلــف ارتقا بخشــند )Abazoy, 2009, 126(. علاوه بر این در ســال 1937 برخی از اعضای گروه

D  جایگزین آموزگاران خارجی شــدند و در مقام اســتادان آکادمی هنرهای زیبای اســتانبول در 
شــکل دادن به آینده نقش عمده ای ایفا کردند. مدرنیسم آکادمیکی که آن ها تبلیغ می کردند به زبانی 
رســمی بدل  شد که در آکادمی  تعلیم داده می شــد و بدین ترتیب مبنای جستجوی مکتب ملی هنر، 
یا مدرنیســم ترکی به طور اخص، توســط این هنرمندان شکل گرفت. این جستجو مطابق رویکردی 
قاعده مند نظام یافت که معرف هنر ســال های بین جنگ بود؛ اســتفاده از فرم ها و تکنیک های غربی 
در تصویرگــری موضوعات محلی )Tansuğ, 1996, 179, Antmen, 2010, 19(. بنابراین به رغم پروژه 
رســمی  غربی ســازی جمهوری ترکیه در تمام ابعاد زندگی، تقلید فرم های هنری غربی مورد انتقاد 
قرار گرفت و آن ها پس از مدتی دریافتند که باید به عناصر بومی  خود توجه داشــته باشــند و در 
جســتجوی هویتی برای نقاشی ترکی برآمدند )Genc, 2012, 407(. اگر نمایشگاه های اولیه این گروه 
تقلید صرف از سبک های غربی بود، از سال 1941 آثارشان رنگ و بوی محلی تری به خود گرفت. 
بدین ترتیب بیشتر آثار این هنرمندان در فاصله میان دو جنگ، بازتابنده فضای محلی و هنر قومی  
و فرهنگ آناتولی اند]Şerbetçi, 2008, 73( ]24(. چنین بود که آناتولی با فرهنگ قومی  غنی خود منبع 
الهامی  برای هنرمندان شــد و در اسلوب کار هنرمندان تأثیر گذاشت. در نتیجه نقاشی ترکی هویت 
خود را با اجتناب از تقلید محض از ســبک های غربی تکامل بخشــید؛ در حالی که نقاشــانی که در 
دوره های پیشــین از اروپا بازگشته بودند، منظره پردازی های خود را صرفاً به تصویرگری مناظر 

استانبول اختصاص داده بودند )Savaci, 2010, 2( )تصاویر 4 تا 6(. 
از آنجا که برخی از پژوهشگران پیش از این به هنر ایران در دوران مورد نظر پرداختهاند ]25[، 
در نوشــتار حاضر از ارائه تاریخ مشروح هنر ایران در این زمان صرف نظر می شود. اما با توجه 
به رویکرد تطبیقی پژوهش، اشــاره کوتاهی به علل و چگونگــی بومی گرایی در هنر ایران خواهیم 

تصویر4.  اثری از تورگوت زعیم، دهه 1930 
میلادی
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داشت. در این دوره هنرکده هنرهای زیبا که در سال 1941 تأسیس شد، مهم ترین و مؤثرترین نهاد 
هنری ای بود که اندکی بعد به دانشــکده هنرهای زیبا تغییر نام داد. این دانشکده تا چند دهه پس از 
آن مهد هنر نوگرا در کشــور بود. در ســال های بعد، تعدادی از فارغ التحصیلان دانشکده هنرهای 
زیبا، از جمله جواد حمیدی، جلیل ضیاءپور، حســین کاظمی و محمود جوادی پور، مطالعاتشــان را 
در مؤسسات هنری اروپا، بیشتر در فرانسه و ایتالیا، کامل کردند. در طول دهه های 1940 و 1950 
این هنرمندان مدرنیســم هنری را با معرفی گرایش های مختلفی از امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم 
تا کوبیسم و اشکال انتزاعی تبلیغ کردند. در همین زمان نزاع میان اندیشه ها و تولیدات هنری مدرن 
و ســنتی که دغدغه ذهنی هنرمندان دوران بود، با پیروزی اندیشــه های نوگرا پایان گرفت. به یقین 
مدرنیســم در اواخر دهه 1950 در هنر به طور رسمی توسط متولیان هنر کشور پذیرفته شده بود 
)Keshmirshekan, 2013, 51-53(. در بین هنرمندان مذکور، ضیاءپور مدافع پرشــور هنر مدرن بود. 
ضیاءپور با صراحت و بی پروا به نگارگری به شیوه جدید و با لحنی شدیدتر به نقاشی طبیعتگرایانه 
شــاگردان کمال الملک می تاخت و آن ها را شایســته هنر زمانه که فرهنــگ و هنر ملی را نمایندگی 
کنند، نمی دانســت. در واقع ضیاءپور که خود شــیفته کوبیسم و نقاشی هندسی بود تلاش داشت تا 
با تفســیری ایرانی از کوبیسم، نقاشی و نقاشــان ایران را به سمت مدرنیسم با الهام گرفتن از هنر 
ملی تشــویق کند )حســینی راد و خلیلی، 1391، 9(. این هنرمندان همزمان با گرایش به مدرنیســم، 
راه های جدید برقراری ارتباط با ریشــه های ملی را جســتجو می کردنــد و آموزه های غرب را در 
کنار واقعیت هایی که در کشورشــان تجربه کرده بودند مورد تأمل قــرار می دادند. نباید فراموش 
کرد که آن زمان تغییرات گســترده اجتماعیِ در حال وقوع -احساسات گسترده ناسیونالیستی که 
در نتیجه اتفاق های عمده سیاسی مانند کودتای 28 مرداد 1332 برانگیخته شده بود- عاملی مهم و 
تأثیرگذار در شــکل گیری این نوع رفتار بود: احساسات ملی گرایانه، هنرمندان جوان را به رجوع به 
ریشه هایشــان و تلاش برای فهم فرهنگ ملی برانگیخت. این هنرمندان در به اصطلاح ایرانی ســازی 
تصاویرشــان می کوشیدند و موضوعات یا مضامینی را برمی گزیدند که ایرانی بودنشان به آسانی 
قابل تشخیص باشد؛ موضوعاتی چون زندگی روستایی یا ایلیاتی، روستائیان، عشایر چادرنشین، 
.)Keshmirshekan, 2013, 53-56( آیین های ایرانی و... که با شیوه های متفاوت مدرنیستی اجرا شده اند

تصویر5.  اثری از بدری رحمی ایوبوغلو، کمپوزیسیون 
فیگوراتیو، 1951 میلادی

تصویر6.  اثری از نورالله برک، 1935 میلادی
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بازگشت گرایی فرهنگی و پرسش از هویت؛ تلفیق انتزاع گرایی و بومی گرایی در 
هنر

تجربه کردن فرم های اقتباسی غربی برای تولید آثار مدرنیستی در طول سال های میان جنگ و بعد 
از آن به نســخه ترکی ســبک های هنری خاص همچون امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم و کوبیسم 
 Antmen,( منتج شد. با این حال رویداد های دهه1950، باور به این فرمول ها را کاملًا خدشه دار کرد
19 ,2010(. محلی گرایی و توجه به تاریخ اسلام و عثمانی و مسأله بازگشت به هویت خویش که در 
این دوران رشد یافت، به پروژه گسترده تر دگرگونی حاصل از تغییرات اجتماعی دهه 1950 مرتبط 

است. 
آنچه در این دهه اتفاق افتاد بازتابی از دگردیسی کشور در عرصه های جاری سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی بود. در این دوران انتقاد نسبت به سیاست  های اسلام زدایانه پیشین و بازگشت به هویت 
فرهنگی گذشــته وجهی برجســته یافت. این توجه به گذشته و ســنت گرایی از جهتی با برنامه های 
حزب حاکم جدید مطابقت داشــت. حزب تازه تأســیس دموکرات، در ســال 1950 با شکست حزب 
جمهوری خــواه قدرت را در دســت گرفت. پیش از این برنامه  های آتاتورک، که تجربه ای ســکولار 
بود، اسلام و گروه های اسلامی  را به حاشیه رانده و گسستی را با گذشته ای که به شدت با اسلام 
گره خورده بود ایجاد کرد. دموکرات ها به جای دنباله روی از اصول کمالیســتی، به جذب گروه های 
 Rabassa( به حاشیه رانده شده جامعه توسط سیاستِ غربی سازی حزب حاکم پیشین معطوف شدند
and Larrabee, 2008, 39(. بنابرایــن ایدئولوژی طرفدار مــردم حزب دموکرات جایگزین ایدئولوژی 
نخبه سالار حزب جمهوری شد. در طی یک دهه تسلط حزب دموکرات با استقرار فضای باز سیاسی 
ناشی از نظام چندحزبی، خط مشی سازگاری با اسلام دنبال شد )Türkyılmaz, 2013, 23( و نگرش 
انتقــادی به غرب فضای مطبوعــات را در برگرفت )حداد عــادل، 1382، 227(. این نگرش جدید را 
در آثار روشــنفکران ســایر کشــورهای جهان ســوم از جمله ایران نیز می توان دنبال کرد که در 
نوشــته های خود، برخورد انتقادی با غربزدگی، و بومی گرایی و گفتمان بازگشــت به خویشتن را 

دنبال  می کردند ]26[.
هنــر ترکیه در دهه 1950 از رویدادهــای دیگری نیز تأثیر پذیرفت. رشــد بانک ها، گالری ها و 
نهاد های خصوصی مرتبط با رویداد های فرهنگی و هنری، افزایش تعداد نمایشگاه ها و پژوهش های 
پیرامون هنر اســلامی و ترکی و برگزاری کنگره  های علمی  و هنــری در دگرگونی های جدید تأثیر 
عمده ای داشتند )Yasa Yaman, 1998, 96(. کنگره بین المللی ارینتالیست ها در سال 1951 در استانبول، 
پانصدمین سالگرد فتح استانبول در سال 1953، نخستین کنگره هنر ترکی در سال 1959 و ششمین 
کنگره بین المللی انجمن منتقدان هنر AICA ]27[ در ســال 1954، از جمله این کنگره ها بودند. از آن 
پس پژوهش درباره هنر عثمانی و اسلامی  در دانشگاه ها اهمیت بسزایی یافت و نویسندگان داخلی 
و خارجی علاقه بیشــتری به هنر اسلامی نشــان دادند. ضمن اینکه کاخ توپقاپی که نماد سنت بود 
مجدداً در جایگاه خانه فرهنگ و هنر اهمیت یافت )Türkyılmaz , 2013, 24(. با این حال کنگره ســال 

1954 موقعیت برجسته ای نسبت به سایر رویدادها داشته است.
در طول ششــمین کنگره بین المللی انجمن منتقدان هنر در ســال 1954 مســابقه نقاشی توسط 
نخســتین بانک خصوصی ترکیه Yapi Kredi برگزار شــد. این رویداد برای نخســتین بار در تاریخ 
شــهر اتفاق افتاد و اولین حرکت دسته جمعی بین المللی منتقدان هنر در استانبول محسوب می شد و 
به همین دلیل دارای اهمیت ویژه ای بود. جایزه نخست مسابقه به نقاشی اکسپرسیونیستی انتزاعی 
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هنرمند زنی به نام عالیه برگر ]28[ اهدا شد. وجه تمایز کار این هنرمند، کیفیت انتزاعی و بیانگر اثر 
بود، در حالی که دیگر آثار صحنه های رئالیستی آکادمیک روستایی و یا انواع متفاوتی از کوبیست 
فولکلور بودند. اکسپرسیونیسم انتزاعی عالیه برگر که در سبک آزاد بود، در داوری منتقدان غربی 
اثری حاوی خصوصیت ویژه فردی تشــخیص داده شــد؛ در حالی که تصــور بر آن بود که تقلید 
آکادمیک، امپرسیونیستی و کوبیستی راه ورود به رقابت است. زمانی که هیجان خوابید کوبیسم از 

.)Antmen, 2010, 19( چهره نقاشی ترکی ناپدید شد
اقتبــاس فرم هــای هنری غربی در ترکیه بعد از کنگره AICA در ســطحی گســترده به شــکل 
معکوس درآمد. مضمون کنگره - تأثیر شــرق بر هنر غربی- کلیدی برای گرایش های آینده شــد. 
وقتی انتزاع گرایی به الگو تبدیل شــد، خوشنویسی و دیگر فرم های بصری رایج شدند. فرش، گلیم، 
قلابــدوزی و همه دیگر فرم های ملی دوباره در قالب منابع جدید الهام بصری دارای ارزش شــدند 
)Çalıkoğlu, 2000, 55, Koçak, 2007, 14( و ارتباطی میان زبان انتزاعی که در این دوران در سرتاسر 
دنیا گسترانده شده بود و بیان انتزاعی هنر اسلامی  برقرار شد. سپس این ایده مطرح شد که انتزاع 
در هنر اسلامی  و عثمانی وجود داشته است و این روایت انتزاعی با دگرگونی های این دوره مطابقت 
یافت. تمایل به محلی ســازی بــه دگرگونی های اجتماعی و برنامه های حــزب دموکرات نیز ارتباط 
داشت که مخالف ایدئولوژی نخبه سالار انقلابی دوره جمهوری بود. این بافت جدید حاکی از این بود 
که »ترک ها در همه ادوار دارای تمدن پیشــرفته بودند« )Yasa Yaman, 2011, 143-144(. بدین ترتیب 
 Türkyılmaz,( گذشــته بیزانس و اسلامی  و عثمانی و فرهنگ تصویری آن مرجع مهمی تلقی گردید
24 ,2013(. در حالی که تا دهه 1950 مدرنیسم در ترکیه به معنای گسستی بنیادین با تمام جنبه های 
گذشــته بود، پس از دهه 1950 به ترکیب میراث بصری گذشته اســلامی در درون آثار هنرمندان 
مدرن توجه ویژه ای شد. حتی هنرمندان مدرنیست پیشرویی همچون هنرمندان گروه D که پیش از 
این اساس کارشان تقلید فرم های غربی بود، اکنون هنرمندان جوان را به سمت موزه توپقاپی هدایت 
می کردند. در این ارتباط کافی است به متن کاتالوگ نمایشگاه بیست نقاش جدید ترک در سال 1954 
توجه کنیم. هنرمندان جوان دوران این موضوع را برای بینندگان تشــریح کردند که: »شــما وارثان 
گذشــته ای غنی هستید که همه انواع انتزاع را شناخته و درک کرده، از بازی سایه ها در تئاتر سنتی 
ترکــی تا گلدوزی های انتزاعی گلیم ها« )Antmen, 2010, 20(. بدین ترتیب رویکرد پیشــین به طرزی 
جــدی مورد انتقاد قرار گرفت و ماهیت آن این بود که مــا دیگر نمی خواهیم بیش از این مقلد غرب 
باشیم )Şerbetçi, 2008, 73(. در این دوره ارتباطی با گذشته برقرار شد و تاریخی گرایی، دلتنگی برای 
میهن، خاطره و ســنت در آثار هنری وجهی غالب یافت. تاریخ ترکی-اسلامی  بر آینده گرایی پیشین 
 Türkyılmaz,( جمهوری غلبه یافت و  وجه بصری فرهنگ اسلامی  مفهوم هنر انتزاعی را تغذیه کرد

.)2013, 25
بر همین اســاس ردپــای نمادها و نقشــمایه های فرهنــگ آناتولی، موزاییک های بیزانســی و 
 .)Artan, 2008, 448( خوشنویســی اسلامی در آثار این دوره بدری رحمی  ایوبوغلو   مشخص است
در آثار فخرالنســا زید ]29[ هم زیبایی شناســی اســلامی و ترکیب فرهنگ بصری عثمانی/رومی/
بیزانسی/مســیحی دیده می شود که مبتنی بر فلســفه صوفی گری، عرفان اسلامی،  مینیاتور، سنت 
خوشنویســی و موزاییک های بیزانسی اســت. برخی از این ویژگی ها در آثار نجاد دوریم ]30[ نیز 
وجــود دارد )Türkyılmaz, 2013, 26(. هنرمندانی همچون ارول آکیاواش، عابدین الدراوغلو و جمال 
بینگول ]31[ نیز به فرم های خوشنویســانه برای دست یافتن به انتزاعی فرمی  سوای کوبیسم توجه 
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 Şerbetçi, 2008,( داشته اند. معماری سلجوقی و عثمانی نیز منبع الهامی برای برخی هنرمندان گردید
73(. )تصاویر 7 تا 9(. 

تأثیر حمایت های دولتی بر هنر ایران در دهه 1960 نیز موضوعی است که بسیاری از پژوهشگران 
بر آن تأکید داشــته اند. همانگونه که پاکباز )1394، 1991( بیان کرده، »در آن سال ها رفته رفته نوع 
تازه ای از هنر رســمی شکل می گرفت. دربار و بالاترین مقامات حکومتی، اغلب دستگاه های دولتی 
و حتی مؤسســات بخش خصوصی سیاســت کلی حمایت از هنر و هنرمندان را دنبال می کردند«. 
در ایــن زمان بخش های فرهنگی دولت کارگردانان اصلی فعالیت های هنری وقت بودند و با حمایت 
از هنرمندان و جریان های هنری، به دنبال پی ریزی نوعی »هنر رســمی« بودند که زمینه ساز ایجاد 
گونه ای مکتب هنر ملی باشد. با در نظر گرفتن شرایط انتخاب آثار هنرمندان، اعطای جوایز و انتشار 
بیانیه های نمایشــگاه های رسمی نظیر بی ینال های تهران، این روند حمایتی به آسانی قابل مشاهده 
است. بالطبع این عوامل اهمیت ویژه ای در شکل گیری جریان سقاخانه داشتند؛ جریانی که به عنوان 
نمونه ای از یک هنر رســمی مطلوب مورد توجه بــود )Keshmirshekan, 2013, 122-123(. اوایل دهه 
1960 و مشخصاً بی ینال سوم )1962( آغاز کار و اعلام رسمی این جنبش هنری است )زادمحسن، 
1395، 23(. هنرمندان منتسب به این مکتب نیز تحت تأثیر فضای فکری و فرهنگی روشنفکری جامعه 
که در آن به گذشــته و ســنت های پیشین تأکید می شد، هنرهای ســنتی را برای هویت بخشیدن به 
آثار خویش، به کار گرفتند. هنرمندانی از قبیل حســین زنده رودی، فرامرز پیلارام، پرویز تناولی و 
دیگران به نقشمایه های موجود در هنرهایی همچون گلیم و قلمکار و مهرها و همچنین خوشنویسی 
روی آوردند. به شــکلی مشابه ویژگی مشترک آن ها کوشش برای استفاده از عناصری از فرهنگ 
ســنتی، هنر گذشته و اعتقادات و باورهای ملی ایران در ارائه آثار مدرن بود )حسینی راد و خلیلی، 
1391، 13(. این برداشــت در هنر در اصل به خوبــی با مباحث ملی و بومی گرایانه رایج در فضای 
فکری و سیاســی زمان مرتبط شده بود. هم راستا با جست و جو برای دستیابی به یک مکتب هنری 
ملی که با هویت مشــخص ملی ممزوج شد، مســأله انتقاد از غرب به واسطه جریان های ضدغربی 
در میان برخی روشنفکران ایرانی در حال رشد بود. در کنار موارد مذکور اقدامات متنوعی توسط 
دولــت برای کمک به هنر مدرن ایران صورت گرفت. دایر کردن گالری های خصوصی و تأســیس 
موزه ها و مجامع هنری در تهران، اصفهان و کرمان و همچنین تأســیس دانشــکده هنرهای تزیینی 
در ســال 1960 در همین راستا بود )Keshmirshekan,2013, 124-127(. موارد ذکر شده خط سیر و 

دگرگونی های نسبتا مشاًبهی را در هنر ایران و ترکیه در چند دهه آشکار می سازد.

تصویر7.   اثری از صبری برکل، خوشنویسی، 1958 
میلادی

تصویر8.   اثری از عدنان تورانی، ترانه ای برای 
سبز، 1972 میلادی
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نتیجه گیری
در این مقاله بدین مسأله پرداخته شد که مدرنیزاسیون به مثابه فرایندی تحول آفرین، دگرگونی های 
ســاختاری را در گذر از دوران پیشــامدرن به دوران مدرن در پی داشــته و تحولات هنری را نیز 
در برگرفته اســت؛ این وضعیت ساختاری مشترک موجب پیدایش گرایش های مشترک در هنر دو 
کشــور ایران و ترکیه شده است؛ هر دو کشور در مدار توسعه پیرامونی و توسعه استعماری قرار 
گرفتند و تجربه های سیاســی و تحولات اجتماعی نزدیک به یکدیگر را تجربه کردند. همان گونه که 
مدرن ســازی، تجربه های مشترکی را در عرصه سیاست برای دو کشور با تأسیس دولت های ملی 

پدید آورد، عاملی تأثیرگذار بر جریان های هنر نقاشی نیز بوده است. 
اگرچــه تطابــق زمانی میان تحولات ایــران و ترکیه به صورت کامل وجود نــدارد، با این حال 
نزدیکی رویدادهای هنری حاکی از تجربه های مشــترک است؛ البته اصلاحات و نوسازی در ترکیه 
زودتر آغاز شد که ناشی از نزدیکی جغرافیایی این کشور با اروپا و تأثیرپذیری بیشتر آن از غرب 
بود. برای مثال، تأســیس نخستین آکادمی هنر در ترکیه حدود سه دهه زودتر از ایران اتفاق افتاد. 
علاوه بر این جریان هنر نوگرا در ترکیه حدوداً ده سال پس از قدرت گیری آتاتورک در سال 1933 
پــا گرفت، حال آنکه این موضوع در هنر ایران به آغاز حکمرانی محمدرضاشــاه در ســال 1941 

موکول شد. 
در مطالعه تطبیقی هنر مدرن ایران و ترکیه، ســه وضعیت مشــترک مطالعه گردید که منطبق با 
سه دوره تحول در هنر ایران است که رویین پاکباز )1378( دسته بندی کرده است: دوره اول )بین 
ســال های 1911 تا 1942م( که با تأســیس مدرسه صنایع مســتظرفه آغاز گردید و تا پایان دوره 
پهلوی اول توســعه یافت، را می توان دوره پیروی از شــیوه های هنــر آکادمیک اروپایی در مکتب 
کمال الملک دانســت. دوره دوم )بین ســال های 1942 تا 1958( با پایان پهلوی اول آغاز گردید که 
مجالی برای نوجویی هنری پدید آمد؛ در این زمان تحت تأثیر مدرســان خارجی دانشکده هنرهای 
زیبا افق های تازه ای از دنیای هنر اروپا به روی هنرمندان ایرانی گشــوده شد و هنرمندان کم کم به 
مکتب های کوبیسم و اکسپرسیونیسم جلب شدند. در این مقطع جنبش نوگرایی رشد کرد و سرانجام 
از حمایت دولت نیز برخوردار شد. آغاز دوره سوم )از 1958 تا 1978( همزمان با برپایی نخستین 
بینال تهران آغاز شــد و تا پایان پهلوی اول توســعه یافت؛ در این دوره که متأثر از گفتمان غالب 

تصویر9. اثری از بدری رحمی ایوبوغلو، 1966 میلادی
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بازگشت به خویشتن بود، بر عناصر بومی و عناصر شاخص هنرهای سنتی تأکید گردید. 
مطالعــه تطبیقی هنر ترکیه نیز حاکی از این اســت که می توان ســه دوره زمانی برای تحولات 
نقاشــی مدرن و نوگرا قائل شــد. در دوره اول ) از 1882 تا 1933م( که با تأســیس مکتب صنایع 
نفیســه توسط عثمان حمدی آغاز شــد، به تدریج زمینه برای تقلید از شیوه های آکادمیک اروپایی 
در ترکیه فراهم شــد و در قلمرو عثمانی به عنوان گرایش اصلی هنر تثبیت گردید. هنر این دوران 
تحت تأثیر اسلوب طبیعت گرایی آکادمیک اروپایی بود که شامل پرده هایی از طبیعت بی جان، زندگی 
مردم کوچه و بازار، چهره نگاری و منظره نگاری می شــد. زمینه های تغییرات مرحله دوم ) از 1933 
تا 1954م( با تأســیس دولت مدرن ترکیــه و آغاز دوران آتاتورک )1923( بــه وجود آمد. در این 
دوران هنر مدرن به عنوان هنر انقلابی و تجددخواه در کانون توجه قرار گرفت و گرایش های اغلب 
کوبیستی و اکسپرسیونیستی با تفسیری محلی در مرکز توجه هنرمندان قرار گرفت. تأسیس انجمن 
مســتقلان در سال 1927 و مهم تر از آن تأسیس گروه D در ســال 1933 به توسعه هنر نوگرا در 
ترکیه انجامید. این گرایش تا دهه پنجاه میلادی رویکرد غالب بود. دوره سوم )1954 تا دهه 1970( 
همزمان با برگزاری کنگره بین المللی انجمن منتقدان هنر ) AICA( در ســال 1954 آغاز شد. در این 
مرحله هنرمندان فرم های سنتی ـ انتزاعی را در قالبی مدرن به کار گرفتند. گرایشی متأثر از گفتمان 
بازگشت به خویشتن که در اغلب کشورهای جهان سوم توسعه یافته بود و فضای فرهنگی ایران و 
ترکیه را نیز تحت تأثیر قرار داده بود. تجربه هنرمندان مکتب سقاخانه در ایران، نمونه های مشابهی 
در دیگر کشورها از جمله ترکیه داشت؛ کشورهایی که وضعیت-های ساختاری مشابه و تجربه های 
فرهنگی نزدیک به یکدیگر را تجربه می کردند. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی این وضعیت-های 
ساختاری و تجربه های فرهنگی پرداخته شد که منجر به جریان های هنری مشابه در ایران و ترکیه 

گردیده بود. جدول تطبیقی شماره 1 درک ملموس تری از یافته های پژوهش ارائه می دهد.
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زمینه های 
اجتماعی

وقوع مشروطه 
اول )1876(  
و مشروطه 
دوم )1908( 
در عثمانی/ 

پیروزی 
نهضت 

مشروطه در 
ایران )1906(

پایان 
دولت های 
عثمانی و 

قاجار 

مدرنیزاسیون 
تصویری 

متاثر از غرب 
و شکل گیری 
جریان نقاشی 

آکادمیک 
در مدرسه 

صنایع نفیسه 
عثمان حمدی 

)1882( و 
مدرسه صنایع 

مستظرفه 
کمال الملک 

)1911(

تصویر10. شکر احمد 
پاشا، طبیعت بیجان، آغاز 

قرن بیستم

تصویر11. اسماعیل 
آشتیانی، طبیعت بیجان، 

 1942

طبیعت گرایی،
طبیعت بیجان، 
زندگی مردم 

کوچه و بازار، 
چهره پردازی،
منظره نگاری

گرایش  جریان هنری
زیباشناختی

ایرانترکیه

تصویر12. عثمان حمدی، 
مربی لاک پشت، 1906 

تصویر14. احمدعلی پاشا، 
سلف پرتره، بدون تاریخ

تصویر16. نامق اسماعیل، 
خرمن،  1923

تصویر13. کمال الملک، مرد 
مصری، 1896 

تصویر15. کمال الملک، 
چهره حکیم الملک

تصویر17. اسماعیل آشتیانی، 
خرمن کوب، 1929 

جدول 1. تطبیق تحولات نوگرایی در نقاشی ترکیه و ایران
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زمینه های 
اجتماعی

گرایش  جریان هنری
زیباشناختی

ایرانترکیه

شکل گیری 
دولت مدرن 

ترکیه )1923( 
و ایران 

)1925( با 
ایدئولوژی 
ملی گرایی، 

پروژه 
تورهای میهنی 

هنرمندان و 
اداره آکادمی 

توسط 
آموزگاران 

ترک

دگرگونی 
سیاسی 
در نتیجه 

تضعیف حزب 
جمهوری 
و قدرت 

گرفتن حزب 
دموکرات در 

ترکیه )1950(؛ 
گفتمان 

تاریخی گرایی 
و رجوع 
به گذشته 
جایگزین 

آرمانگرایی 
و آینده گرایی 

پیشین 
شد/ تغییر 

سیاست های 
فرهنگی 
و حمایت 

پهلوی دوم 
از برنامه های 
هنری )1960(

تاسیس گروه 
D )1933( و 
رشد نقاشی 

نوگرا در 
ترکیه

تاسیس 
هنرکده 

هنرهای زیبا 
)حدود 1941( 
و شکل گیری 

جریان 
نوگرایی در 

ایران

بازگشت به 
هویت تاریخی 

با تاکید بر 
ایماژهای 

اسلامی در 
برنامه هایی 

چون نمایشگاه 
کنگره آیکا 
 /)1954(

بازگشت به 
هویت بومی گرا 
در دوره پهلوی 
دوم با تاسیس 

دانشکده 
هنرهای 

تزیینی )1960( 
برگزاری پنج 
بینال درتهران 
)1958 تا 1966(

نوگرایی 
به عنوان 

ملی گرایی و  
تفسیری محلی 
از گرایش های 
مدرن همچون 

کوبیسم، 
مدرنیسم با 

الهام از فرهنگ 
بومی

انتزاع، بازگشت 
به هویت بومی 

و تاریخی،
بازگشت به 

هنرهای گذشته 
و استفاده از 

آن در فرم های 
مدرن

تصویر18. نورالله برک، بازی 
و اشیای بیجان، 1933 

تصویر20. نورالله برک، بازی 
و اشیای بیجان، 1933 

تصویر22. عدنان چوکر، خط 
زیبای موزون، 1955

تصویر24. ارول آکیاواش، 
شکوه شاهان، 1959 

تصویر26. عابدین الدراوغلو، 
بی نام ، 1963  

تصویر19. احمد اسفندیاری، 
دیزی، 1948 

تصویر21. جلیل ضیاپور، زن 
قوچانی، 1953

تصویر23. حسین زنده 
رودی، بدون عنوان، 1964

تصویر25. فرامرز پیلارام، 
ترکیب بندی، 1976

تصویر27. حسین زنده رودی، 
بدون عنوان، 1968

ادامه جدول 1. تطبیق تحولات نوگرایی در نقاشی ترکیه و ایران
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پی نوشت ها
1. این فرمان در زمان سلطنت محمود دوم صادر شد و مفاد آن حامل اصلاحاتی به سبک اروپایی بود. 

همچنین افراد زیادی در این دوره برای تحصیل به اروپا فرستاده شدند.
2. Osman Hamdi
3. Sanayi-i Nefise Mektebi
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